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 میراث فرهنگی میان 
فراموشی و فرسایش

 ایران سرزمینی با پیشینه چندین هزار 
ســاله در تمدن و شهرنشــینی است؛ 
کشوری که لایه‌های متراکم تاریخ در 
معمــاری، هنر و آیین‌های آن رســوب 
کرده اســت. با این حال، مرور گذشته 
نشــان می‌دهــد کــه در بســیاری از 
دوره‌ها، پاسداشت این میراث آن‌گونه 
که شایســته بوده، جدی گرفته نشده 
است. تغییر حکومت‌ها اغلب با حذف 
نشانه‌های دوره پیشــین همراه بوده؛ 
چنان‌کــه در عصــر ساســانی برخی 
نقش‌برجسته‌های پیشــین تراشیده 
شــد تا آثار جدید بر همان بستر حک 
شود. این رفتار تنها یک کنش سیاسی 
نبود، بلکه به تدریج الگویی فرهنگی را 
بازتولید کرد که در آن »جایگزینی« بر 
»حفظ« ترجیح داده می‌شد؛ الگویی 
کــه آثــار آن را در دوره‌هــای بعدی نیز 
می‌توان مشاهده کرد و رد پایش هنوز 
در برخــی نگرش‌های عمومــی دیده 
می‌شــود. این رویکرد به مرور از سطح 
قدرت به لایه‌های اجتماعی نیز سرایت 
کرد. در زندگی روزمره کمتر خانواده‌ای 
را می‌توان یافت که اســناد، نامه‌ها یا 
اشیای به‌ظاهر کم‌اهمیت نسل‌های 
پیشــین را با دقت نگهــداری و روایت 
کند. خانه‌های قدیمی که حافظه یک 
محله را در خود دارنــد، اغلب به دلیل 
فرســودگی یا ارزش اقتصادی زمین، 
تخریب می‌شــوند. مفهــوم »کلنگی« 
به‌تدریج جای »میراثی« را گرفته است. 
حــال آنکه همیــن خانه‌های ســاده، 
با دیوارهــای نم‌خــورده و حیاط‌های 
خاموش، حامل بخشی از هویت شهری 
و خانوادگی‌اند؛ هویتی که با تخریب هر 
بنا، بخشی از آن برای همیشه از دست 
می‌رود و حلقــه‌ای از زنجیــره حافظه 
جمعی گسسته می‌شود. در جامعه‌ای 
که مطالبــه عمومی بــرای حفاظت از 
میراث فرهنگی فراگیر نیست، انتظار 
اولویت‌یافتن این حوزه دشــوار است. 
مدافعــان حفظ آثــار تاریخــی گاه با 
برچســب‌هایی چون تجمل‌گرایی یا 
بی‌دغدغگــی روبه‌رو می‌شــوند. این 
وضعیت زمانی پیچیده‌تر می‌شود که 
کشور با پیامدهای یک درگیری نظامی 
نیــز مواجه باشــد. جنگ چهــل‌روزه 
اخیر، بنــا بر گزارش‌ها، به شــماری از 
آثار تاریخی در شهرهایی چون تهران و 
اصفهان آسیب وارد کرده است؛ در میان 
آنها، بناهایی با ثبت ملی و حتی جهانی 
نیز دیده می‌شود. چنین رخدادهایی 
پرسشــی جدی را پیش می‌کشد: آیا 
در میانه بازســازی اقتصادی و ترمیم 
زیرســاخت‌ها، جایــی بــرای احیای 
حافظــه تاریخی نیــز در نظــر گرفته 
خواهد شد؟ حتی پیش از این درگیری 
نیز منابع مالی حــوزه میراث فرهنگی 
محــدود بــود. در لایحه بودجه ســال 
۱۴۰۵، ردیف »حفاظت، احیا و مرمت 
میراث‌فرهنگی کشــور« بدون افزایش 
نســبت به ســال قبــل، 250 میلیارد 
تومان را نشــان می‌داد؛ رقمــی که با 
توجه به تورم و رشد هزینه‌های مرمتی، 
عملًا به معنای کاهش تــوان اجرایی 
تلقی می‌شد. اکنون، با فشار مضاعف 
بر منابع عمومی، این پرسش پررنگ‌تر 
شده است که مرمت بناهای آسیب‌دیده 
چه جایگاهــی در اولویت‌هــای ملی 
خواهد داشت. کمک‌های بین‌المللی 
می‌تواند بخشــی از راه‌حل باشد، اما 
تصمیم نهایی به اراده سیاست‌گذاران 
داخلــی بازمی‌گــردد؛ اراده‌ای بــرای 
برقراری توازن میان بازسازی اقتصاد و 
صیانت از حافظه تاریخی کشوری که 
هویتش در همین لایه‌هــای ماندگار 

تعریف می‌شود.

N E W S
یادداشت

  در چهل روز درگیری، ۱۴۹ اثر تاریخی در ۲۰ استان آسیب دیدند؛ از کاخ گلستان تا نقش‌جهان، خسارتی
 ۷.۵ همتی که مرمت آن با کمبود بودجه و مهاجرت مرمت‌گران، به چالشی ملی تبدیل شده است

زخم جنگ بر چهره میراث ملی

 چهل روز درگیــری و تجاوز نظامی، تنها زیرســاخت‌های 
اقتصادی و تأسیســات حیاتــی ایران را هدف قــرار نداد؛ 
دامنه این تخریب‌ها به حوزه‌ای عمیق‌تــر و ماندگارتر نیز 
رســید: میراث تاریخی و فرهنگی کشــوری که لایه‌های 
تمدنی آن به بیش از 2 هزار و 500 سال پیش بازمی‌گردد. 
بر پایه آمارهای رسمی وزارت میراث‌فرهنگی، در جریان این 
حملات دست‌کم ۱۴۹ اثر تاریخی، فرهنگی و موزه‌ای در 
۲۰ استان کشور آسیب دیدند؛ مجموعه‌ای که در میان آنها 
پنج اثر ثبت جهانی، هفت بافت تاریخی و ۵۴ موزه حاوی 
آثار ارزشمند ملی و محلی قرار دارد. برآوردها نشان می‌دهد 
خسارت واردشده به این حوزه به حدود ۷.۵ همت می‌رسد؛ 
رقمی که در شرایط اقتصادی کنونی، فرایند مرمت و احیای 
این گنجینه‌ها را به مسیری پیچیده و زمان‌بر بدل می‌کند. 
چنان‌که وزیر میراث‌فرهنگی تأکید کرده است، »وقتی یک 
بنای تاریخی آسیب می‌بیند، در حقیقت جهانی از تاریخ و 

هویت آسیب می‌بیند«.

جغرافیای خسارت میراث
بــر اســاس تازه‌تریــن برآوردهــای وزارت میراث‌فرهنگی، 
گردشگری و صنایع‌دســتی، دامنه این حملات ۲۰ استان 
کشور را دربر گرفته و در مجموع ۱۴۹ اثر تاریخی و فرهنگی 
دچار آسیب شده‌اند. بیشترین حجم تخریب‌ها در استان‌های 

تهران، اصفهان و کردستان ثبت شده است؛ استان‌هایی که 
به ترتیب با ۷۰، ۲۷ و ۱۳ اثر آسیب‌دیده در صدر فهرست قرار 
دارند. پس از آن، استان‌های خوزستان، کرمانشاه، لرستان و 
قم نیز با ۱۲، ۵، ۴ و ۳ اثر خسارت‌دیده از جمله مناطق درگیر 
با این آسیب‌ها محسوب می‌شوند. طبقه‌بندی نوع خسارت‌ها 
نیز تصویری دقیق‌تر از ابعاد ماجرا ارائه می‌دهد. بر اساس این 
ارزیابی‌ها، ۷۴ اثر تاریخی در اثر موج انفجار آسیب دیده‌اند، 
۴۲ اثر بر اثر برخورد مستقیم با حریم آثار دچار خسارت شده 
و ۳۳ اثر نیز به دلیل اصابت به عرصه آثار آسیب دیده‌اند. در 
میان بناهای آســیب‌دیده، نام آثاری چون کاخ گلستان در 
تهران، مجموعه میدان نقش جهان و مسجد امام در اصفهان 
و نیز قلعه تاریخی فلک‌الافلاک در لرســتان ـ که همگی در 
فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده‌اند  ـبیش از دیگران 
جلب توجه می‌کند. آسیب به این بناها صرفاً تخریب چند 
سازه تاریخی نیست، بلکه ضربه‌ای به حافظه فرهنگی یک 
ملت است؛ زیرا با فرسایش یا نابودی چنین آثار شاخصی، 
پیوند نسل‌های امروز و فردا با گذشته تاریخی و میراث مادی 
کشور نیز تضعیف می‌شود و بخشی از تاریخ ملموس جامعه 

در معرض فراموشی قرار می‌گیرد.

مرمت و بازسازی آثار
با اعلام آتش‌بس، وزیر میراث‌فرهنگی از آغاز فوری عملیات 

مرمت آثار آسیب‌دیده خبر داد و »پویش ملی و بین‌المللی 
مرمت آثار تاریخی« را راه‌اندازی کرد. با این حال، مهم‌ترین 
مانع در مسیر بازســازی، محدودیت شــدید منابع مالی 
است. بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ وزارت میراث‌فرهنگی 
تنها ۲۵۰۰ میلیــارد تومان برآورد شــده و بخش عمده آن 
پیش از آغاز جنگ صرف پرداخت حقوق کارکنان شــده 
است. در چنین شرایطی، حتی طرح‌های در دست تهیه 
نیز بدون تخصیص بودجه مؤثر، از مرحله برنامه‌ریزی فراتر 

نخواهند رفت.
وزیــر میراث‌فرهنگــی تأکید کرده اســت که مرمــت آثار 
آسیب‌دیده باید در اولویت تخصیص منابع عمرانی سال 
جاری قرار گیــرد و معاونت میراث موظف اســت با تعیین 
سلسله‌مراتب اهمیت آثار، روند عملیاتی بازسازی را آغاز 
کند. پویش ملی و بین‌المللی یادشــده نیز با مشــارکت 
دانشــگاهیان و نخبــگان، تلاشــی اســت بــرای جلب 
حمایت‌هــای داخلــی و خارجی در مســیر احیــای این 

گنجینه‌ها.

بحران نیروی متخصص
فراتــر از محدودیــت بودجــه، بحــران کمبــود نیــروی 
متخصص مرمت به چالشــی مضاعف بدل شــده است. 
طبق آمار رسمی، بیش از ۶۰ درصد از مرمت‌کاران تأیید 

صلاحیت‌شده کشور طی سه سال اخیر مهاجرت کرده‌اند؛ 
بسیاری به کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپا. در غیاب 
این نیروهای کارآزموده، بازسازی علمی و اصولی بناهای 
آســیب‌دیده—حتی با وجود بودجه و تجهیزات—امری 

دشوار و گاه غیرممکن خواهد بود.
این وضعیت زنگ خطری جدی برای آینده میراث فرهنگی 
ایران است. آثار تاریخی تنها توده‌ای از سنگ و گچ نیستند؛ 
آن‌ها حامل هویت، حافظه و روایــت تمدنی ملت‌اند. هر 
تخریب، هر انفجار و هر سهل‌انگاری در مرمت، بخشی از 
حافظه فرهنگی کشور را می‌ســوزاند. بازگرداندن نیروی 
متخصص و تأمیــن منابع پایدار مالی، نه حاشــیه‌ای که 

بخشی حیاتی از فرآیند حفظ هویت تاریخی ایران است.

فرسایش هویت تاریخی 
تخریب آثار تاریخــی در جنگ، صرفاً به معنای خســارت 
مالی یا آســیب به چند بنای کهن نیســت؛ ایــن رخداد 
مســتقیماً حافظه فرهنگی و هویت تاریخــی یک ملت را 
نشــانه می‌گیرد. بســیاری از بناهایی کــه در جریان این 
درگیری‌ها آسیب دیده‌اند، تنها سازه‌هایی از سنگ و آجر 
نیســتند، بلکه روایتگر لایه‌های تمدنی، معماری و شیوه 
زیست مردمانی‌اند که در طول قرن‌ها این سرزمین را شکل 
داده‌اند. از این رو، آسیب دیدن یا نابودی آن‌ها به معنای 
گسسته شدن بخشــی از پیوند جامعه با گذشته تاریخی 
خویش است. حتی اگر مرمت‌های دقیق و پرهزینه انجام 
شــود، بازآفرینی کامل اصالــت و حــس تاریخی چنین 
بناهایی همواره با محدودیت همــراه خواهد بود. همین 
واقعیت، ضرورت توجه به حفاظــت از میراث فرهنگی در 

زمان جنگ و در دوره پس از آن را دوچندان می‌کند.

سندی برای آینده
در کنار تلاش برای بازســازی و مرمت، می‌توان بخشی از 
آثار آسیب‌دیده را به عنوان »میراث جنگ« حفظ کرد؛ آثاری 
که نه فقط نشانه تخریب، بلکه ســندی از تاریخ معاصر و 
یادآور پیامدهای ویرانگر جنگ بر فرهنگ و تمدن یک ملت 
هســتند. چنین رویکردی، علاوه بر ثبت تجربه تاریخی، 
امکان آموزش و آگاهی‌بخشی برای نسل‌های آینده را نیز 
فراهم می‌کند. نگهداری این نشانه‌ها می‌تواند به نمادی از 
تاب‌آوری و هویت ملی بدل شود و در عین حال توجه جامعه 
جهانی را به اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی در شرایط 

بحران جلب کند.
مرمت و احیای آثار تاریخی ایران صرفاً یک پروژه عمرانی یا 
مالی نیست. این فرایند در حقیقت تلاشی برای بازگرداندن 
بخشــی از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی کشور است؛ 
مأموریتی ملی و انســانی که تحقق آن نیازمند همکاری 
دولت، جامعه علمی، نخبگان و حتی نهادهای بین‌المللی 
است تا تاریخ ملموس این سرزمین برای نسل‌های آینده 

همچنان قابل لمس و روایت‌پذیر باقی بماند. 

بودجه بازسازی ناکافی است

 محمدمهدی کلانتری‌، کارشناس میراث فرهنگی، چالش‌های بازسازی آثار تاریخی آسیب‌دیده را واکاوی می‌کند 

 جنگ اخیر، میراث فرهنگی ایران را با زخمی عمیق و پرسش‌هایی دشوار روبه‌رو 
کرده است؛ از تأمین بودجه مرمت و امکان دریافت غرامت بین‌المللی تا حفظ 
اصالت بناهای آسیب‌دیده. محمدمهدی کلانتری، کارشناس میراث فرهنگی 
و رئیس پویش بناها و بافت‌های تاریخی کشور، در گفت‌وگو با ما به این چالش‌ها 

پاسخ می‌دهد.

وضعیت خسارت وارد شده به میراث فرهنگی ایران پس از جنگ اخیر  •
چگونه است؟ آمار رسمی چه می‌گوید؟

براساس گزارش‌های رسمی وزارت میراث فرهنگی، در جریان جنگ اخیر 
دست‌کم ۱۴۹ اثر تاریخی در ۱۸ استان کشور آسیب دیده‌اند. این خسارت‌ها از 
اصابت مستقیم و موج انفجار تا اختلال در سازه و تخریب تزیینات ظریف بناها را 
 ـکاخ گلستان، میدان نقش  شامل می‌شود. در میان آن‌ها چهار اثر ثبت جهانی ـ
 ـنیز آسیب  جهان، کاخ چهل‌ستون و مجموعه قلعه فلک‌الافلاک و تپه خرم‌آباد ـ
دیده‌اند که امکان پیگیری حقوقی بین‌المللی دارند. سایر بناها در فهرست آثار 
ملی ثبت شده‌اند و مسیر شکایت جهانی برایشان محدود است. در برخی موارد 
شدت خسارت بسیار بالا بوده؛ چنان‌که ساختمان تاریخی سنا در بخش‌هایی تا 
۷۰ تا ۸۰ درصد آسیب دیده و بخشی از تزیینات معماری برخی کاخ‌ها و بناهای 

تاریخی نیز تخریب شده است.

بودجه میراث فرهنگی در ســال‌های گذشــته معمــولاً در اولویت‌های  •
پایین‌تر بوده است. با این حجم خســارت، دولت تا چه اندازه توان تأمین 

منابع بازسازی را دارد؟
میراث فرهنگی در دهه‌های گذشته هرگز در شمار اولویت‌های اصلی 
بودجه‌ای دولت نبوده و فاصله اعتبارات آن با بودجه‌های عمرانی کلان، مانند 

راه‌وشهرسازی و زیرساخت‌های اقتصادی، بسیار زیاد است؛ این در حالی است 
که ایران بیش از ۳۵ هزار اثر ثبت ملی و صدها هزار بنای تاریخی شناسایی‌شده 
دارد. در شرایط اقتصادی پس از جنگ نیز دولت ناگزیر است بازسازی خانه‌های 
آسیب‌دیده، زیرساخت‌های تولیدی، کارخانه‌ها، پالایشگاه‌ها و شبکه‌های 
حیاتی اقتصادی را در اولویت قرار دهد و رسماً نیز به این امر متعهد شده است. 
بنابراین، هرچند میراث فرهنگی نادیده گرفته نشده، اعتبارات سالانه این حوزه 
برای جبران خسارت‌ها کافی نیست و مرمت آثار آسیب‌دیده نیازمند منابع مازاد 

و خارج از روال معمول است.

برخی پیشنهاد می‌کنند برای جبران خســارت‌ها از طریق دادگاه لاهه  •
غرامت دریافت شود. این مسیر تا چه اندازه عملی و واقع‌بینانه است؟

پیگیری حقوقی بین‌المللی، به‌ویژه برای آثار ثبت جهانی، می‌تواند مسیر 
مهمی برای جبران خسارت باشد و در صورت گردآوری مستندات دقیق و تنظیم 
شکایت‌نامه‌ای مستحکم، امکان دریافت غرامت در دادگاه لاهه وجود دارد. 
با این حال، موانع سیاسی و حقوقی، طولانی‌شدن روند اجرا و نیز نبود امکان 
طرح دعوا برای ۱۴۵ اثر ملیِ ثبت‌نشده جهانی، نشان می‌دهد این مسیر تنها 

بخشی از راه‌حل است.

تأمین منابع مالی بازسازی از چه مسیرهایی ممکن است؟ آیا می‌توان به  •
ظرفیت بخش خصوصی اتکا کرد؟

برای تأمین هزینه‌های بازسازی دو مسیر اصلی وجود دارد: جذب کمک‌های 
خیریه ملی و بین‌المللی، که ارزشمند اما محدود است؛ و مشارکت بخش 
خصوصی با امکان بازگشت سرمایه، که به‌دلیل ماهیت غیرتجاری بسیاری 
از بناها و خطر آسیب به اصالت آثار، با محدودیت جدی روبه‌روست. ازاین‌رو، 

راهکار واقعی ترکیبی است از بودجه مازاد دولتی، پیگیری غرامت‌های احتمالی 
بین‌المللی، جلب کمک‌های خیریه و مشارکت محدود و کنترل‌شده بخش 

خصوصی در بناهای دارای ظرفیت اقتصادی.

با توجه به این شرایط، چشم‌انداز بازسازی میراث آسیب‌دیده در 5 تا 10  •
سال آینده چگونه خواهد بود؟ 

چشم‌انداز کوتاه‌مدت چندان روشن نیست؛ مرمت بناهای آسیب‌دیده به 
سرمایه و تخصص فنی نیاز دارد و شمار استادکاران هنرهای سنتی نیز محدود 
شده است. آسیب‌شناسی کامل هنوز پایان نیافته است. در بناهای فاخر باید 
به اصالت نزدیک شد. مرمت کاملًا همسان ممکن نیست، اما رها کردن آثار 

پذیرفتنی نیست؛ حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد خسارت جدی دارند.

این خسارت‌ها چه تأثیری بر گردشگری میراثی ایران خواهد گذاشت؟ •
واقعیت این است که ضربه اصلی جنگ به گردشگری، بیش از هر چیز از مسیر 
کاهش پروازهای بین‌المللی و افزایش احساس ناامنی وارد شده است. در 
مقیاس کلان، آسیب دیدن ۱۴۹ اثر در برابر بیش از ۳۵ هزار اثر ثبت ملی و 
صدها هزار بنای تاریخی موجود در کشور، عدد بسیار بزرگی نیست و بسیاری 
از بناهای آسیب‌دیده همچنان قابلیت بازدید دارند. برای مثال، کاخ گلستان 
و چهل ستون حتی در دوران جنگ نیز به‌طور محدود پذیرای بازدیدکنندگان 
بودند. در سناریوی خوش‌بینانه، اگر مرمت آثار شاخص ثبت جهانی به سرعت 
آغاز و برنامه‌ای جدی برای بازاریابی گردشگری تدوین شود، می‌توان انتظار 
داشت که گردشگری میراثی در بازه سه تا چهار سال آینده به تدریج احیا شود. اما 
در سناریوی بدبینانه، اگر ثبات پایدار برقرار نشود و روند مرمت‌ها به تأخیر افتد، 

رکود گردشگری ممکن است طولانی‌تر شود.  

مرجان حاجی رحیمی
کارشناس میراث فرهنگی

الهه ابراهیمی
روزنامه نگار
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